
ایـن روزهـا در حالـی کـه مـردم همچنـان بـا تـورمِ 
لجام‌گسـیخته و مشـکلات معیشـتی دسـت‌وپنجه نـرم 
می‌کننـد، افزایـش بـی سـر و صـدا و ناگهانـی قیمـت 
»نـان سـاندویچی« از هفـت هزار تومان به سـیزده هزار 
تومـان، مانند شـوکی بـر پیکـره‌ی خانواده‌ها وارد شـد. 
گرانـی بی‌سـروصدا، بـدون اطلاع‌رسـانی قبلـی و خارج 
از چارچوب‌هـای عرفـی، بـار دیگـر نشـان داد کـه در 
چرخ‌دنده‌هـای تصمیم‌گیـریِ مسـوولان، جـای خالـیِ 
»شـفافیت« و »احتـرام به حقوق شـهروندی« به‌شـدت 

احسـاس می‌شـود.
بـه  گویـا  امـا  کشوری‌سـت  اگرچـه  کـه  گرانـی‌ای 
هرشهرسـتان اختیار اجرای آن را به تناسـب شـرایط و 

بـه فراخـور حـال داده بودنـد.
مـردم بـی خبـر امـا در خریـد روز سـه شـنبه یکبـاره 
متوجـه گرانـی نزدیـک دو برابـری نـان سـاندویچی از 
7 هـزار توامـن بـه 13 هـزار تومانـی در یـک جهـش 
عجیـب و شـبانه شـدند! حتـا برخـی از مردم بـا نگاه به 
رسـید خریـد ابتـدا گمـان می‌کردند کـه نانوایـی مبلغ 
اشـتباهی را کشـیده یـا تعداد نان‌ها را اشـتباه حسـاب 

کرده.
امـا فروشـنده در پاسـخ مـردم می‌گویـد: از دیشـب بـه 
مـا ابالغ کـرده انـد و گرانـی کشوری‌سـت و تـازه در 
سـیرجان بـه نسـبت باقی کشـور دیرتر هم اعلام شـده 

ست! ا
سـیرجان همیـن طـوری هـم مجـزای از کشـور شـهر 
گرانی‌سـت. کاش در بقیـه‌ی مـوارد هم در مـورد ارزانی 
کالاهـا در شـهرهای دیگـر همیـن تقلیـد سراسـری و 
کشـوری از قیمـت گـذاری دسـتوری انجام می شـد اما 

نمی شـود!
سـوال اساسی اینجاسـت: شـورای آرد و نان سیرجان و 
واحـد مربوطـه در فرمانـداری، دقیقاً در کـدام بخش از 
ایـن تصمیم‌گیـری حضـور داشـته‌اند؟ آیـا ایـن افزایشِ 
نزدیـک بـه دو برابـری بـدون اعالم قبلـی و توجیـه 
افـکار عمومـی، حاصـلِ یـک خـردِ جمعـی و بررسـیِ 
برابـر  در  شـدن  تسـلیم  صرفـاً  یـا  بـوده  کارشناسـی 

فشـارهای صنفـی، بدون توجـه به توانِ خریـدِ کارگران 
و اقشـار آسـیب‌پذیر؟

کالای  یـک  از  می‌گوییـم،  سـخن  »نـان«  از  وقتـی 
معمولـی صحبـت نمی‌کنیم؛ نـان، »قوت غالـب« مردم 
ایـران اسـت. در فرهنـگ دینـی و ملـی ما، حرمـتِ نان 
بالاتر از بسـیاری از کالاهاسـت. در شـرایطی که حقوق 
و دسـتمزدِ کارگـران و کارمنـدان در سـال جدیـد، نـه 
تنهـا دو برابـر نشـده، بلکـه بـا تـورم موجـود ناشـی از 
جنـگ، قـدرت خریـدِ خانواده‌هـا بـه حداقـل رسـیده 
اسـت، افزایـشِ آنـی و غیرمنطقـیِ قیمـت نـان، یعنـی 
دسـت‌درازی مسـتقیم بـه سـفره‌ای کـه دیگـر چیـزی 

بـرای کوچک‌تـر شـدن نـدارد.
در  ناتوانـی  زمـانِ  در  مسـوولین  کـه  اسـت  چگونـه 
تأمیـن نیازهـای اولیـه، بـه بهانه‌هـای مختلـف از زیـر 
زمـانِ  امـا در  بـار مسـوولیت شـانه خالـی می‌کننـد، 
تحمیـلِ فشـارِ گرانـی بـه مـردم، بـا سـکوتِ خـود بـر 
ایـن تصمیمـات مُهـر تأییـد می‌زننـد؟ آیـا فرمانـداری 
سـیرجان و نهادهـای نظارتـی، به وظیفه ذاتـی خود در 
کنتـرل بـازار عمـل کرده‌انـد؟ یـا اینکه »شـورای آرد و 
نـان« خـود به جـای آنکه مدافـعِ منافعِ مردم باشـد، به 
مجـریِ سیاسـت‌های افزایـشِ بی‌رویـه قیمـت تبدیـل 

است؟ شـده 
ایـن رفتـارِ »یک‌بـاره و بی‌خبـر«، توهیـن بـه شـعورِ 
مشـکلاتِ  خـمِ  و  پیـچ  در  کـه  اسـت  شـهروندانی 
اقتصـادی، بـه حداقل‌هـا راضـی شـده‌اند. ایـن اقـدام، 
یـادآورِ همـان مدیریتِ جزیره‌ای و غیرپاسخگوسـت که 
پیش‌تـر در دیگـر حوزه‌های مدیریت شـهریِ سـیرجان 
بـر  نظارتـی  بوده‌ایـم. چـرا هیچ‌گونـه  آن  نیـز شـاهد 
چـرا  نـدارد؟  وجـود  خودسـرانه  قیمت‌گذاری‌هـایِ 
هیچ‌کـس پاسـخگو نیسـت کـه چطـور یـک قلـم کالا 
در عـرضِ یـک شـب، جهشـی خیره‌کننـده را تجربـه 

می‌کنـد؟
خطـاب بـه مسـوولانِ فرمانـداری و شـورای آرد و نـان 
سـیرجان می‌گوییـم: مـردمِ سـیرجان، مردمـی نجیـب 
و صبورنـد، امـا ایـن صبـر، حـد و مـرزی دارد. سـکوتِ 
شـما در برابـرِ ایـن فشـارِ اقتصـادی، نـه تنهـا گـره‌ای 
از مشـکلاتِ تولیدکننـدگان و نانوایـان بـاز نمی‌کنـد، 

کـه  را  عمومـی  اعتمـادِ  بلکـه 
بزرگتریـن سـرمایه نظام اسـت، 
انتظـار  مـا  می‌بـرد.  قهقـرا  بـه 
داریـم کـه فرمانـداری محتـرم، 
عالـی  نماینـده  عنـوانِ  بـه 
فـوریِ  بررسـیِ  ضمـنِ  دولـت، 
گزارشـی  قیمت‌گـذاری،  ایـن 
شـفاف بـه مـردم ارائـه دهد که 
ایـن افزایـشِ قیمـت بر اسـاس 
کـدام مولفه‌هـای اقتصـادی و با 
کدام اسـتدلال منطقـی صورت 
دلیلـی  اگـر  اسـت؟  گرفتـه 
منطقی وجـود دارد، چـرا پیش 

از اجـرا، بـه مـردم اعالم نشـده اسـت؟
سیاسـت‌هایِ اقتصـادی کـه در اتاق‌هـای در 
واقعیت‌هـای  کـردنِ  لحـاظ  بـدونِ  و  بسـته 
قطعـاً  شـوند،  اتخـاذ  خیابـان  کـفِ  زندگـیِ 
محکـوم بـه شکسـت‌اند. مدیریـتِ آرد و نـان، 
یعنـی مدیریـتِ معیشـتِ مـردم؛ پس بـا آن، 
رقـم در جـداولِ  و  یـک عـدد  به‌عنـوان  نـه 
اقتصـادی، بلکـه به عنـوانِ خطِ قرمـزِ زندگیِ 

هـزاران خانـواده سـیرجانی برخـورد کنیـد.
امروز، وقتِ آن اسـت که شـورای آرد و نان، از 
لاکِ دفاعـیِ خود خارج شـده و به جـایِ نگاهِ 
صرفـاً صنفی، نگاهی »مردمی« داشـته باشـد. 
از نماینـدگانِ محتـرم در مجلس و مسـوولانِ 
نظارتـی انتظـار مـی‌رود کـه ایـن پرونـده را 
بـه صـورت ویـژه بررسـی کننـد. مـردم نباید 
تـاوانِ ضعـفِ نظارت یـا بی‌برنامگیِ شـما را با 

کوچـک شـدنِ سفره‌های‌شـان بدهنـد. 
آن  در  کـه  شـهری  شـده  سـیرجان  ولـی 
ضابطـه  بـدونِ  و  افـراد  اراده‌  بـه  قیمت‌هـا 
جابه‌جـا شـود. امیدواریـم ایـن نقـد، صـدایِ 
رسـایِ آنانـی باشـد کـه دیگـر نـایِ اعتـراض 
ندارنـد. منتظرِ پاسـخگوییِ شـفافِ مسـوولان 
هسـتیم؛ چـرا کـه سـکوتِ شـما، بـرایِ مردمِ 

مـا، معنایـی جـز بی‌تفاوتـی نـدارد.
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فرمانـده انتظامـی شهرسـتان سـیرجان از بازدیـد ۶۳ کارگاه ضایعاتـی بـا پلمـب ۱۲ واحد صنفی و 
دسـتگیری ۲۳ متهـم در ایـن رابطـه خبر داد .سـرهنگ منصور رمضان نـژاد اظهار داشـت :ماموران 
پلیـس آگاهـی ایـن فرماندهـی به منظور سـاماندهی و نظم بخشـی واحدهـای صنفـی و برخورد با 
کارگاه هـای ضایعاتـی متخلـف و فاقد پروانـه از اماکن صنفی متعدد بازدید کردنـد.وی افزود: در این 
طـرح از ۶۳ کارگاه ضایعاتـی بازدیـد شـد که در نهایـت تعداد ۱۲ کارگاه  ضایعاتی به علت نداشـتن 
پروانـه کسـب ، عـدم رعایـت ضوابط و مقـررات و خرید و فروش اموال مسـروقه پلمـب، و تعداد ۲۳ 

متهـم در ایـن رابطه دسـتگیری و تحویل مراجع قضایی شـدند. ‌

پلمب ۱۲ کارگاه 
ضایعاتی در طرح 
نظارت پلیس بر 

اماکن در سیرجان

تشدید نظارت بر بازار سیرجان در پاسخ به مطالبات مردمی
در راسـتای صیانـت از حقـوق مصرف‌کننـدگان و نظـارت مسـتقیم بر بازار، گشـت مشـترک بازرسـی اتـاق اصناف سـیرجان با 
همـکاری نهادهـای متولـی انجـام شـد. ایـن طـرح که بـا هدف سـاماندهی قیمت‌هـا و بررسـی عملکـرد واحدهای صنفـی اجرا 

می‌شـود، در دو شـیفت صبـح و عصـر بـه صورت مسـتمر در سـطح شهرسـتان فعال میباشـد.
شهروندان گرامی می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را از طریق زیر اطلاع دهند:

سامانه ارتباطی: ۱۲۴

قیمت نان ساندویچی، یک شبه دو برابر شد!

13 هزار تومان ناقابل!
   مصطفی کریمی


